
  2 زبان عربی
  )21ـ  30حوار: (رجمۀ أو المفهوم أو المفردات أو الفی الجواب للتّ قّو الأد ح** عین الأص

  :»یمانبئس الاسم الفسوقُ بعد الإ قابلزوا بالأباکم و لاتننفسأو لا تَلمزوا « -1
  آلوده شدن به گناه بد اسمی است!بعد از ایمان  ر را به لقب زشت نخوانید؛از خودتان عیب نگیرید و همدیگ) و 1
  زشت بدهید؛ چه ناپسند است اسم زشت پس از ایمان آوردن! هاي ید و به یکدیگر لقب) و نباید از خودتان عیب بگیر2
  اید؛ بد عنوانی است گناه کردن بعد از ایمان! اید و به یکدیگر لقب زشت نداده جویی نکرده ) و خودتان عیب3
  بعد از ایمان بد اسمی است!نگیرید و به همدیگر القاب زشت ندهید؛ الوده شدن به گناه  خودتان عیب ) و از4

  »:اس!ل بین النّسباب قطع التواصأ همأها من عن الغیبۀ لأنَّ ن نبتعدعلینا أ« - 2
  باشد! هاي قطع رابطه میان مردم می ترین علت چرا که از مهم ،کنیم ) ما از غیبت دوري می1
  !پیوند میان مردم است هاي بریدن ترین علت زیرا آن از مهم ،ا باید از غیبت کردن دوري کنیم) م2
  !هاست یل مهم بریدن ارتباط میان انسان) برماست که از بدگویی دوري گزینیم، زیرا آن از دلا3
  باشد! می م بریدن روابط میان مردمباشیم، چه بسا آن از علل مه) ما همیشه باید از غیبت کردن دور 4

3- »رجلاً أعرف مضحهِأسرار الناسِ لفَ یحاول لکشف!:«  
  کند! لاش میي کشف رازهاي مردم براي رسوا کردن آنان تشناسم که برا ) مردي را می1
  ها را رسوا کند! کند تا آن دم که براي کشف راز مردم تلاش می) با مردي آشنا ش2
  کرد! ها تلاش می و رسوا کردن آنشناسم که براي کشف رازهاي مردم  ) مردي را می3
  کرد! ها تلاش می دم و رسوا کردن آنرشناختم که براي فهمیدن راز م مردي را می) 4

  »!ر الذنوبا حتی نغفلَ عن عیوب الآخرین لأنَّ هو من کبائیجب أن ننظر فی عیوب أنفسن« -4
  !از گناهان کبیره استخود را ببینیم تا عیب مردم را فراموش کنیم، چون این   ) فقط باید عیب1
  ، چرا که این گناه بزرگی است!دیگران غافل شویم  خود نگاه کنیم تا از عیب  ) باید در عیب2
  ویم، چون این از گناهان بزرگ است!هاي دیگران غافل ش هاي خود بنگریم تا از عیب در عیب د) بای3
  ل شویم، زیرا که آن گناه بزرگی است!ن غافهاي دیگرا هاي خود بنگریم تا اینکه از عیب ) لازم است در عیب4

5- »اعملٌ قار الآخرینَحت عاقلٍ ه کلّیکره!«:  
  داند! هر خردمندي آن را ناپسند می هاست ک کرداري ان) کوچک شمردن دیگر1
  !کنند ) تحقیر شدن دیگر افراد کاري است که همه خردمندان از آن پرهیز می2
  کند! را ناراحت می عملی است که هر عاقلی) به چشم حقارت نگریستن به دیگران 3
  دانند! مه عاقلان آن را ناپسند می) حقیر شمردن افراد عملی است که ه4

6- عین الصفی التّ حیحرجۀ:م  
  شند!ها بهتر از خودشان با شاید آن ،نباید قومی را مسخره کنید ،منان: اي مؤ!خیراً منهم ای أن یکونوعس سخرون قوماًیمنون لا) المؤ1
2فی مکتبنا الاسلامی ( أکبر العیب أن تعیب جویی کنی عیب ،چه مانند آن در توست ترین عیب این است که از آن بزرگ ،: در مکتب اسلامی ما!مثله ما فیک!  
  !دوست دارد ،کند اي یاد نمی ان یا به اشارهکه عیب دوستان را به کلامی پنه: خداوند کسی را !ٍشارةأو بإ بکلام خفی یذکر عیوب أصدقائه االله یحب من لا) 3
  پسندند، لقب دهند! ه القابی که نمی: بد گناهی است که دیگران ما را ب!یکرهونها لقابٍأخرین ببوا الآقِّلأن نُ ثم) بئس الإ4

  : حیحالصعین  -7
  ضحفَ) عجب4  سنۀح) فُسوق3  بلقَّزَ) تناب2  لئاضف) کبائر1

 :الیۀلکلمات التفی التوضیح ل ححیالصعین  - 8
  الناس المحاولۀ لکشف أسرارۀخری) الس2  بین الناس ئماًاد الذي یتواضع) العجب1
  القبیحۀ خرین بالأسماءتسمیۀ الآقابلبالأز ) تناب4  خفی ذکر العیوب الناس بکلامٍسوق) ف3ُ

9 - عأن تع اکبر العیبِ«هذه العبارة: لعن المفهوم  الخطأن یما فیک مثله یب«  
  به عیب خود رسی کوري از آن ن) موي بشکافی به عیب دیگران / چو1
  جویی چو گشت عادت تو / بسته گردد در سعادت تو ) عیب2
  ) سر تا قدمش چون پري از عیب بري بود / دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش3
  نگرد / از کوزه همان برون تراود که در اوست ) معیوب همه عیب کسان می4

10-  عالخطأن ی حو الواقع:الحقیقۀ  سب  
  !قبیح عی لمعرفۀ أسرار الآخرین عملٌ) الس2    !مرٌ جمیلٌألقاب تنابز بالأ )1
3االله4ُ    !نِ دلیلٍوبد ) سوء الظن اتهام ( ۀ من الآخرینینهی الناس عن السخری!  

  )31ـ  35( ۀ:لأسئلَا أجب عنِ ثم التالی بدقۀٍ النص قرأ** إ
و  هم إخوتـه أنّ مه یعلَخرین لانّفی وجوه الآ و یبتسم ا بهدوءلّإ متکلّیه و لا صوتَ عرفَر و لا یبتکلا ی ،اًعتواضمذي یکون الانسان الّ نا نحبلا شک أنّ«

مـۀ و  ئو الأ ءنبیاۀ الأه. و قد کان التواضع صفون رأیو یحترم هکلامفیهم، یسمعون  اًرند الآخرین و موثِّعبینه و بینهم. فلذلک یکون محبوباً  لا فرقَ
  »!اسالنّ قلوبفوا بین دوه و ألَّبو ع طاعوا االلهَأالحین. فبالتواضع لصا



11 - عیالانسان المتواضع : «ن الصحیح حسب النص«...  
1لا یتکل2ّ  !فی وجوه الآخرین ) یبتسم (ر) 4  !المینأمام الظّ یتواضع) 3  !م بهدوءو لایرفع صوته یتکب!  

12- عالتواضع..«للفراغ:  الخطأن ی نتیجه«.  
  !االله تعالی) عبادة 4  !المین) الخضوع أمام الظ3ّ  !) التألیف بین القلوب2  !نهحا) اطاعۀ االله سب1

13- ن ما یرتبطُعی بمفهوم النص:  
  نت دهد بازاد در بیابدجله انداز / که ایز) تو نیکی میکن و در 2  طالب فیضی / هرگز نخورد آب زمینی که بلند است ) افتادگی آموز اگر1
  دهد بر باد ) زبان سرخ سر سبز می4    »خیراً یره ةٍیعمل مثقال ذر فمن) «3

14- عالخطأن ی عها الإمات أو محلّلالک ۀعن نوعیرابی:  
 »لتفع«وزن  حرفین علیبزیادة  ) یتکلّم: فعل2ٌ    لاع) متواضعاً: اسم ف1
  وب: مجرور به حرف جرل) الق4ُُ    ) کلام: مفعول3

15 - ؟کم اسم الفاعل فی النص  
  ) أربع4  ثلاث) 3  ) إثنان2  حد) وا1

16- عبارةٍ أي اعن العبار تختلفالاُ تالجملۀ: نوعِ خري من حیث  
1سم (ی بعض المفسرین سورة الحجلا ت2ُ  روس القرآن!رات بع (نَ عن تائبٍ ل التوبۀ إلاّقبدم له حقّاًمن عم!    
  !ستفاد شعراء العرب من الفارسیۀ فی أشعارهم) إ4  م!لاسفی الإ الذنّوب بالآخرین من کبائر ء) الإستهزا3

17- عمجهولٌ فیه فعلٌ جاء ما ن جواباًی:  
  !ب و سوف یصنَع بالحدیدیخرَّ یتب) هذا ال2  !فی الحرب دلمن شباب هذا الب د عددشهِ) اُست1ُ
3 (فتح بابللطّ صالۀ الامتحانِ یإنَّ االلهَ ینهی النّ) 4  !ینلاب المجدۀ من الآخرین!اس عن السخری  

  :معاً ۀاسم الفاعل و اسم المبالغ تی تشتملُالّ العبارةَعین  -18
  !لیملّاق العخَال) إنَّ ربک هو 2    الکذّاب لیس صادقاً!) 1
  !رینالمساف ش حقائبفتّی ) الشُرطی4  !ریننذرین و مین مبشِّبیالنّ ) بعث االله3ُ

  ا فعل بزیادة حرفینِ.هفی جملۀًعین  -19
  !مکم عند االله أتقاکمرَ) إنَّ أک2َ  !فی حیاتهم تکنولوجیاالاجتماعیۀ لا یستخدمون العلوم  ماء) عل1
3 (خلُ و الکذبع خَصلَتانِ فی مؤمنٍ: الب4  !لاتَجتَمۀفی المدرس ۀَالعربی ه اللغۀَم تلامیذعلِّ) هو ی!  

  »!ا أربعۀ تلامیذلُّهم نجحوا فی الامتحان إلّکُ ،شرون تلمیذاًا خمسۀ و عنفِّفی ص« الصحیح حسب هذه العبارة:عین  - 20
12  !متحانو عشرونَ تلمیذاً نجحوا فی الا ) واحدالراسبین فی الامتحان خَ ) عددۀمس!  
  !متحانتلمیذاً نجحوا فی الا شرونَو ع سعۀٌ) ت4  !منهم شرونَو ع اثنینَ متحان إلاّ) ما نجح فی الإ3


